انترناسیونال ٣٠٩
حمید تقوائی 

چگونه صف انقلاب متحد میشود؟
بی تردید یکی از شرط های موفقیت و پیروزی این جنبش عظیمی که ما شروع کرده ایم، اتحاد است. متحد شدن صفوف مردم، اتحاد بخش های مختلف جامعه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و اتحاد برای رسیدن به یک جامعه آزاد و برابر و انسانی.
 اما ضرورت وحدت اغلب به شکل اتحاد نیروهای سیاسی که   خواهان تغییر این وضعیت اند و هر یک به شکلی علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کنند مطرح میشود. این نکته را بسیاری از بینندگان در تماس با ما (تلویزیون کانال جدید)  اینطور عنوان می کنند که باید نیروهایی که خواهان سرنگونی هستند، با همدیگر متحد شوند و یا حتی گاه بعنوان گلایه یا نوعی انتقاد از حزب ما اینطور می گویند که چرا حزب کمونیست کارگری   با نیروهائی مثل سلطنت طلب ها و یا مجاهدین که آنها هم سرنگونی میخواهند متحد نمی شود؟ چرا ــ مثلا ــ بر سر پرچم تفرقه ایجاد می شود؟ آیا بهتر نیست این اختلافات را برای بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی بگذاریم و امروز، احزاب، نیروهای مخالف یا لااقل نیروهایی که آنها هم سرنگونی طلب هستند و برای خلاصی از شر جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، دور هم جمع شوند؟ معمولا این تصور هم وجود دارد که اگر چنین اتفاقی بیفتد و آن احزاب و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی با هم متحد شوند، آنزمان، جامعه هم متحد خواهد شد!                                                        
به گمان من، اینها احکام، نتیجه گیری ها و تصوراتی است که واقعی نیست. درست نیست. بله، بحث اتحاد مردم بسیار ضروری است اما اتحاد از این طرق بدست نمی آید و من امروز قصد دارم همین نکته را در صحبت هایم توضیح بدهم.                                                                                  

اجازه بدهید از اتحاد نیروها شروع کنم. گفته میشود بهتر است نیروهای سیاسی مخالف با حکومت با هم متحد شوند تا این حکومت زودتر سرنگون شود. سئوال من این است: اگر سیاست های یکی از این نیروهای سیاسی  در میان مردم تفرقه افکنانه باشد، آنوقت چه؟! آیا اتحاد و دور هم جمع شدن چنین نیروهایی به اتحاد صفوف مردم کمک می کند؟ خوب، احزاب مختلفی هستند که سرنگونی طلب هستند و می خواهند جمهوری اسلامی را بیاندازند اما، سیاست هایشان را که نگاه می کنید، می بینید یکی مثل مجاهدین هنوز به اسلام چسبیده است و میخواهد اسلام "دموکراتیک" نوع رجوی را سر کار بیاورد و دیگری خواهان فدرالیزه شدن و تقسیم جامعه به  کردها، آذری ها و بلوچها و غیره است و در کنار اینها، نیروهای دیگری هم هستند در طیف سلطنت طلب که نگران این هستند که نکند اسم خلیج "همیشه فارس" به خلیج عربی تغییر پیدا کند، و مشکلشان بازگشت سه جزیره   به ایران  و موضوعاتی از قبیل تمامیت ارضی، و قدوسیت خاک و پرچم و مسائلی از این قبیل است. حالا سئوال من اینست: آیا  واقعا اگر این نیروها دور هم جمع شوند، جامعه متحد می شود؟ اجازه بدهید فرض کنیم که واقعا نیت این نیروها اتحاد است و می خواهند با همدیگر یک جبهه واحد درست کنند و مردم را به دور این سیاستها متحد کنند. آیا واقعا در نتیجه این کار مردم متحد تر می شود؟  آیا روشن نیست که چنین سیاستها و اهدافی نه تنها کسی را متحد نمیکند بلکه برعکس موجب تفرقه بیشتر در  جامعه می شود؟                                                                     

ناگفته پیدا است که اگر سیاست های یک حزب، بر اساس تبعیض و تفرقه افکنی ملی و مذهبی و قومی بنا شده باشد باشد، در اینصورت هر چقدر  آن حزب قویتر باشد و یا هر اندازه چنین احزابی متحد تر وبه هم نزدیکتر شوند، صفوف مردم متفرق تر می شود. خوب، کاملا روشن است که حول مذهب و شیعه اثنی اعشری ــ و یا هر مذهب دیگری ــ نمی توان جامعه را متحد کرد. به این دلیل ساده که بخشی از مردم مسلمان نیستند. بخشی از مسلمانان هم شیعه نیستند و بخش زیادی از همین مردم منتسب به شیعه  هم امروز دیگر اساسا به هیچ نوع اسلام و کلا هیچ نوع مذهب و خدائی اعتقادی ندارند. این مردم حول اسلام نوع دیگر، اسلام نوع رجوی یا نوع دوخردادی و یا هر "قرائت" و شاخه دیگری - هر چقدر هم که اپوزیسیون این حکومت باشد ــ جمع نمیشوند. برعکس مردم در ایران، می خواهند اسلام را از کل دولت و جامعه، از قوانین، از فرهنگ و ایدئولوژی مسلط بر جامعه، از مناسبات اجتماعی، از آموزش و پرورش و حتی مجالس عزا و عروسی شان جارو کنند. مردم می خواهند کل مذهب کنار رفته و به عقیده شخصی افراد تبدیل شود و بنابراین، کاملا روشن است نیرویی که بخواهد نوع دیگری از اسلام را تبلیغ کند، هر چه بیشتر مردم را از خود دور خواهد کرد. در همان گام اول، ارامنه، یهودیان، بهائیان، بی خدایان و مسلمانان سنی و بعد شیعیانی که دیگر اعتقادی به مذهب ندارند، از دور این خط متفرق می شوند و می گویند این جنگ، جنگ ما نیست. 
همینطور هم هست در مورد یک حزب ملی و ناسیونالیستی. آیا فکر می کنید حزبی که بگوید نسب من به کوروش کبیر می رسد و اساسا اعلامیه حقوق بشر را کوروش نوشته بود، و یا کلا شاهان خیلی به سر ایران گل زده اند و هر کسی هم که بد بوده، خارجی بوده است و یا ترک ها بوده اند یا مغول ها و خمینی هم ظاهرا هندی بوده و هم اکنون هم نیروهای سرکوبگر مردم عرب هستند و هنر هم نزد ایرانیان است و بس، زنده باد خاک ایران، پرچم ایران و قدوسیت مرزهای ایران و غیره، براستی می تواند چنین نیروئی کسی را متحد کند؟ اول از همه، مردمی که در خوزستان به زبان عربی هم صحبت میکنند یا به هر دلیل خودشان را به اعراب  منتسب می کنند، از این حزب دور می شوند. مردم کردستان و آذربایجان و بلوچستان هم  همین طور. و از طرف دیگر در سراسر ایران مردمی که معتقد نیستند حقوق بشر را کوروش کبیر آورده و معتقدند  کوروش هم  مثل تمام امپراطوری های دنیا، خاک بقیه جاهای دنیا را به توبره کشیده بود، در همان ابتدا از این حزب دور می شوند. کسی هم که فکر می کند پرچم ما نباید سه رنگ باشد و باید مثلا چهار رنگ باشد، دور چنین حزبی جمع نمی شود. به همین سادگی است. حول پرچم سه رنگ و شیر و خورشید و نیاکان و تقدس آب وخاک و غیره که نمی شود کسی را متحد کرد. حول خون پاک ایرانی و اینکه این حکومت عرب و خارجی است و غیره که نمی شود مردم را متحد کرد.
 نیروهای طرفدار فدرالیسم هم که در برابر این ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی پرچم ملیت ترک و کرد و بلوچ را بلند کرده اند خودشان در تفرقه افکنی دست کمی از ناسیونالیسم ایرانی ندارند. فدرالیسم بر مبنای ملیت و قومیت مساله ستم ملی را حل نمیکند بلکه خود نسخه ای برای دائمی کردن تفرقه ملی و قومی و نژادی در جامعه و بجان هم انداختن مردم است.      

 بدتر از همه اینها هم، دار و دسته های مختلف دوم خردادی هستند. آیا حول بازگشت به دوره خمینی می خواهید کسی را متحد کنید؟! آیا حول قانون اساسی این رژیم می خواهید کسی را متحد کنید؟! آیا می خواهید حول اسلام دگراندیش کسی را متحد کنید؟!                                                                  

همه این سیاست ها، در نفس، مضمون و جوهر خودشان، تفرقه افکنانه اند. چرا؟ چون محورشان انسانیت، آزادی و برابری انسانها نیست. سیاستی می تواند اتحاد بخش باشد و عظیم ترین بخش جامعه را متحد کند که منافع انسانها را محور قرار داده باشد. این  چیزی است که در هر کسی که هر مذهبی دارد و یا ندارد، و در عرب و ترک و بلوچ و فارس و هر کس دیگری که به هر ملیتی منتسب است و با هر زبانی حرف می زند، مشترک است. هرکس به هر چه منتسب شده باشد، انسان است. زن باشد یا مرد، انسان است. شیعه باشد یا سنی، بهایی باشد یا یهودی یا اساسا به خدا اعتقادی نداشته باشد، انسان است. فصل مشترک این آدم ها، انسان بودنشان است و نه فقط هم آدم ها در ایران. فصل مشترک تمام آدم ها در جهان، انسانیت شان است و اگر شما با پرچم هنر نزد ایرانیان است و بس و زنده باد پرچم سه رنگ و کوروش کبیر و غیره، بلند شوید، نه تنها در خود ایران کسی دورتان جمع نمی شود بلکه در دنیا هم اگر کسی ــ مثلا ــ فکر کند که شاه خودش قبل از کوروش کبیر اعلامیه حقوق بشر را نوشته یا فلان امپراطور رم بوده که چنین کرده است، به دور چنین پرچمی جمع نمی شود. خوب طبیعی است که مردم دنیا  نسبت به مردمی که بلند شده اند و حول ملیت خودشان یا حول مذهب و قوم و قبیله خودشان ادعایی دارند، احساس سمپاتی نمی کنند. با این نوع سیاستهای ملی- مذهبی- قومی نه تنها در خود ایران این هفتاد میلیون جمعیت به هفتاد فرقه تبدیل می شوند بلکه، شوری، انگیزه ای و حرکتی در حمایت از مردم ایران، در دنیا هم بوجود نمی آید. اگر تا امروز از این حرکت ما استقبال کرده اند ــ که خیلی ها هم از جمله خوانندگان، هنرمندان، روشنفکران و نویسندگان و حتی سیاستمداران و آزادیخواهان و بسیاری از مردم شریف دنیا  این کار را کرده اند ــ به این دلیل بوده که جوهر انسانی حرکت ما را دیده اند. دیده اند که آن جامعه بلند شده و آزادی می خواهد. برابری می خواهد و مدعی انسانیت است. بنظر شما، چرا باید آن انسان آزاداندیش انگلیسی یا فرانسوی و آمریکایی نسبت به این حرکت ما احساس سمپاتی کند اگر ببیند که این جامعه خواهان بازگشت به دوره خمینی و یا یک اسلام نوع دیگر است، و یا بر سر اسم خلیج فارس بلند شده یا بر سر پرچم مقدس و اینکه نژاد ایرانی برترین نژاد است و زنده باد کوروش کبیر و غیره؟! نمی آمدند و نیامده اند هم. تمام این نوع حرکت ها بعد از سرنگونی شوروی در اروپای شرقی وجود داشت. در بسیاری از جمهوری های بازمانده از شوروی شاهد این حرکات بودیم و هنوز هم شاهدیم اما، کسی را به شور نیاورد. کسی را به شعف نیاورد. به این نوع حرکتها  گفتند انقلاب مخملی و ــ از لحاظ مضمونی ــ یک ویژگی این تحولات این بود که حول قوم و قبیله، مذهب، عشیره، نیاکان و مرز و غیره سازمان یافته بود. "چک" از "اسلواکی" جدا شد و یکی شد "چک" و دیگری شد "اسلواکی"!  یوگسلاوی هفتاد و دو پارچه شد،  چچنی ها و بوسنی ها و گرجی ها و اکراینی ها حول مذهب و قومیت  و تاریخ نیاکانشان بلند شدند،  در لهستان هم همینطور.  و در تمام این تحولات،  یک نوع بازگشت به مذهب و ملیت خود، در خود فرو رفتن، و به سیاست کشیده شدن  تعصبات صد انسانی   دیده می شود. توده مردمی که در این تحولات گوشت دم توپ شدند، فکر می کردند که اگر واقعا مثلا به "چک" یا "اسلواک" بودن خودشان بازگردند، آزاد و رها می شوند و خوب، دیدند از چاله درآمدند و به چاه افتادند (و در مورد یوگسلاوی هم که دیگر بارزترین و فجیع ترین نمونه اش را دیدیم). دنیا به استقبال اینها نرفت و این شور و شوقی که امروز در مورد حرکت مردم ایران در جهان شاهدیم، بوجود نیامد ــ اساسا ــ به این دلیل که هیچکدام اینها، یک انقلاب واقعی و انسانی با هدف آزادی و برابری نبودند. برعکس، این تحولات برای ارث و میراث قومی، ملی، مذهبی و طلب کاری قومی و مذهبی اقوام از همدیگر بود. در چنین تحولاتی، نه تنها مردم متحد نیستند بلکه کشورهای فی الحال متحد و منسجمی را هم به چند پارچه تبدیل می کنند و هم اکنون هم، کسانی که پرچم فدرالیسم را بلند می کنند ــ و حال هر نیتی که داشته باشند ــ خواه ناخواه با این بحث، ایران را چندین پارچه کرده و تفرقه مردم را سبب می شوند. در واقع، همان تمامیت ارضی و ملی خودشان را هم از بین می برند اساسا به این دلیل که دیگر جامعه یکدستی بر جای نمی ماند. مساله اینست که شما هر جایی که  سیاست را بر امور و مسائل و اهدافی که تبعیض را در درون خود دارند (مثل مذهب و ملیت و قومیت یا نژاد و جنسیت) سوار کنید و بخواهید چنین سیاستی را پیش ببرید، این سیاست در نفس خودش تفرقه افکنانه خواهد بود.                                                                                             
بنابراین، نکته اولی که باید در مورد وحدت گفت، این است که وحدت از سیاست های وحدت بخش در می آید و نه از اینکه چند نفر دور چه میزی نشسته اند، چقدر قرارداد وحدت امضا کرده اند و چقدر قول داده اند که با هم باشند. مهم این است که آنهایی که می خواهند با هم باشند، چقدر با مردم اند. سیاست های آنهایی که می خواهند با هم باشند، تا چه اندازه حول اهداف، خواست ها و منافع توده مردم است که اگر اینطور نباشد، هر چقدر هم که اتفاقا با همدیگر قرارداد امضا کنند، بیشتر تفرقه خواهند انداخت و صفوف مردم را متفرق تر خواهند کرد.                                                                                              
اجازه بدهید از همینجا وارد بحث "وحدت مردم" شویم که بنظر من، با توضیحاتی که دادم، این بحث دیگر روشن است. مردم چه؟ مردم حول چه چیزی وحدت می کنند و چگونه صفوفشان فشرده می شود؟ باید بگویم دقیقا با فائق آمدن بر این تبعیضات ملی ــ قومی، نژادی و جنسیتی که همین نوع احزاب و همین نوع سیاست ها و همین نوع فعالیت ها و جنبش های تفرقه افکنانه در جامعه رواج داده اند. سیاست هایی که تعصب مذهبی، قومی، نژادی، خاکی و ملی، پرچم و سابقه نیاکان و غیره و غیره را به جزئی از فرهنگ خودبخودی جامعه تبدیل کرده اند و بنظر من، اگر چیزی باعث می شود که صفوف مردم فشرده نشود، متحد نشوند و در کنار همدیگر نایستند، قبل از هر چیز، همین نوع تفرقه انداریها است. بحث بر سر اکثریت عظیم جامعه است که انسانهای شریف و زحمتکشی هستند و می خواهند آزاد بشوند و منافعشان ایجاب می کند که با هم باشند و صفوف فشرده ای را درست کنند. آن اقلیت مفتخور حاکم البته حسابشان جدا است.  نباید انتظار داشت که آن بخش اقلیتی از جامعه که خورده، برده و دزدیده و بار خودش را بسته   با مردم همراه و همجهت بشود. اینها، جزو صفوف دشمنان مردمند، در صف ضد انقلابند و همین الآن هم پشت جمهوری اسلامی صف بسته اند. بحث بر سر اینها نیست. بحث بر سر نود و نه درصد جامعه ایران است که می خواهند این حکومت برود و به آزادی و برابری برسند. مانع اساسی بر سر وحدت این مردم  همین تعصباتی است که قرنهاست در جامعه ــ و نه فقط هم در جمهوری اسلامی بلکه در کل جوامع بشری ــ رواج داده اند. اینکه گویا زن نصف مرد است و اصلا نباید حقوق مساوی با مرد داشته باشد و طبیعت و فطرتش اینطور است و حتی دارند کتابهای درسی دختران و پسران را از هم جدا می کنند. اینکه گویا زن باعث فساد است و باید خودش را در هفت ورق سیاه بپوشاند که مبادا مردان را منحرف کند. ابتدا مثل یک کالای جنسی به زن نگاه می کنند و بعد می گویند خودت را بپوشان. تفرقه از اینجا می آید. تفرقه دیگر از این عینی تر و واقعی تر که اتوبوس ها، کلاس های درس، دانشگاه ها، کارخانه ها و استادیوم های ورزشی و استخر و دریا و غیره را دو تکه و دو قسمت کرده اند؟ تفرقه از این عینی تر که مجالس عزا و عروسی را دو قسمت کرده اند؟ این، تفرقه و اتفاقا مهم ترین تفرقه است و خوب، جامعه ای می تواند متحد شود که بلند شود و بگوید زن و مرد مساوی هستند، هر کسی می خواهد حجاب بر سرش می کند و هر کسی نمی خواهد، نمی کند و به کسی مربوط نیست. جامعه ای که بگوید دختر و پسر حق دارند ــ و جزئی از تعریف زندگی انسانی است ــ که دست همدیگر را بگیرند، در پارک قدم بزنند و همدیگر را دوست داشته باشند، چنین جامعه ای می تواند متحد شود. وحدت، حول انسانیت است. فقط کسی می تواند برای اتحاد مردم مبارزه کند که بلند شود و بگوید حجاب و آپارتاید جنسی نمی خواهیم. کسی که با تعصبات مردسالارانه ــ و اساسا با تعصبات مذهبی که مردسالاری هم جزئی از ارکان هر مذهبی و از جمله مذهب اسلام است ــ مبارزه کند. کسی که می گوید  انقلاب انسانی برای یک حکومت انسانی و انقلاب انسانی برای یک جامعه انسانی و نمی گوید برای بازگشت به جامعه آریامهری یا برای جامعه عصر خمینی یا برای یک جامعه اسلام دگراندیش و غیره. فقط  سیاست مبتنی بر انسانیت می تواند وحدت بخش باشد. مردم فقط از طریق مبارزه با موانعی که همین طبقات حاکم بر جامعه تحمیل کرده اند و از طریق مبارزه با همین دار و دسته هایی که از قِبل تعصبات ملی ــ مذهبی، قومی، نژادی و جنسیتی، خورده اند و برده اند و بار خودشان را بسته اند، می توانند به وحدت خودشان برسند. این نیروها یک فرهنگ را در جامعه رواج داده اند. تعصباتی را در جامعه رواج داده اند که ــ متأسفانه ــ به فرهنگ خود بخودی خیلی از مردم تبدیل شده است. هم اکنون، تا حدود زیادی چشم مردم نسبت به مذهب باز شده وماهیت کریه این اسلام سیاسی حاکم در ایران را شناخته اند اما  در مورد ناسیونالیسم و حتی تعصبات مردسالارانه، قومی و غیره، متأسفانه هنوز آنطور که باید و شاید، جامعه آگاه نیست و این تعصبات، موانع مهمی بر سر راه وحدت هستند. 
نیروهائی که امرشان متحد کردن مردم است قبل از هرچیز باید با این تعصبات مبارزه کنند. باید ارزشهای جهانشمول انسانی را محور کارشان قرار بدهند. این جزئی از سیاست همیشگی حزب ما بوده است و این راه اتحاد هم  برای توده مردمی است که هیچ منفعتی در تعصبات مذهبی، قومی و ملی ندارند و هم برای آن نیروهای سیاسی که واقعا می خواهند جمهوری اسلامی برود و واقعا می خواهند جامعه آزاد شود.     

 در همین جنبش جاری امروز، ما ده خواست فوری مردم که به "ده فرمان انقلاب"  معروف شده را منتشر کرده ایم و اگر به این ده فرمان رجوع کنید (که مدام از همین تلویزیون پخش می شود و من فرض میکنم با  آن آشنا هستید) می بینید جوهر، فصل مشترک و مضمون اساسی اش، خواست ها و منافع انسانی توده مردم در ایران است. احزاب سیاسی هم باید به این نکته توجه کنند. می توانید پرچمی را دوست داشته یا دوست نداشته باشید. می توانید بلحاظ ایدئولوژیک، خودتان را آریایی نژاد بدانید یا هر چیز دیگری. بله، وقتی این مسائل وارد سیاست شوند، ما در مقابلشان می ایستیم اما، اگر اعلام کنید ما آزادی بی قید و شرط بیان و عقیده می خواهیم، ما جدایی کامل مذهب از دولت، آموزش و پرورش و سیستم قضایی می خواهیم، ما لغو حجاب و آپارتاید جنسی می خواهیم، ما برابری کامل زن و مرد می خواهیم، ما آزادی زندانیان سیاسی می خواهیم، ما می خواهیم همه شهروندان ایران ــ مستقل از مذهب و ملیت و نژاد و جنسیتشان و مستقل از زبان مادری شان و اینکه به چه ملیتی منسوب هستند ــ برابر و شهروند متساوی الحقوق باشند، آنزمان عملا در جهت تقویت مبارزات آزادیخواهانه مردم حرکت کرده اید.  

 اینها، جنبه های مهمی از آن خواست هایی است که ما تحت عنوان ده فرمان انقلاب مطرح کرده ایم و این، پرچم وحدت هم هست. این، پرچم انسجام صفوف هم هست. اینکه نیروئی سرنگونی طلب هست، هنوز گام اول است ، مهم اینست سرنگونی را چطور تعریف کنیم! سرنگونی چه چیزی؟ آیا اگر فقیه برود، سرنگونی است؟! آیا دار و دسته ای بروند و دار و دسته دیگری بیایند، سرنگونی شده است؟! اگر جمهوری اسلامی نوع دیگری بیاید، چه؟ ابتدا، باید این درک از سرنگونی را تعمیق کنیم (که یک جنبه از کار حزب ما همین است) به این معنی که هر کسی ــ با هر دید و تعبیر و معنایی که از سرنگونی دارد و برای سرنگونی جمهوری اسلامی می جنگد ــ باید روشن کند  که "می خواهم چه چیزهایی نباشد".  ما وقتی می گوئیم جمهوری اسلامی برود، دقیقا بدین معنا است که دیگر زندانی سیاسی نباشد. وقتی می گویم جمهوری اسلامی برود، یعنی دیگر مجازات اعدام نباشد. دیگر نابرابری میان زن و مرد و آپارتاید جنسی تمام شود. وقتی می گویم جمهوری اسلامی نباشد، منظور این است که  مذهب  نباید در دولت، قوانین، آموزش و پرورش، سیستم قضایی و غیره، دخالت کند. منشأ، فلسفه و مضمون قوانین، باید قوانین مدنی جامعه انسانی باشد و مذهب نباید ــ مطلقا ــ هیچ دخالتی در آن داشته باشد. باید آزادی عقیده و بیان و تحزب و تشکل و اعتراض و اعتصاب بیقید و شرط برسمیت شناخته شود و غیره.  

اینها، بنظر من، سیاست ها، مضامین، شعارها و اهدافی است که جنبش انقلابی مردم را متحد و تقویت میکند. ما در همان ده فرمانی که اعلام کرده ایم، همچنین، اضافه کرده ایم که هر نیرویی که ادعای آزادیخواهی و برابری طلبی دارد و خودش را آزادیخواه می داند، خودش را دوست مردم و دوست این جنبش امروز می داند، خودش را حامی این جنبش می داند، حداقلش، این است که این "ده خواست" را بپذیرد و نه تنها بپذیرد، فعالانه برایش مبارزه کند. این را به پرچم خودش تبدیل کند. جنبش انقلابی ما مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی است و در عین حال، وحدت این جنبش در گرو این است که هر چه شفاف تر، مشخص تر و صریح تر، خواست ها و اهداف انسانی خودمان را اعلام کنیم.  جمهوری اسلامی نباید باشد، چرا؟ چون اعدام و سنگسار می کند. جمهوری اسلامی نباید باشد، چرا؟ چون بین زن و مرد دیوار آپارتاید جنسی کشیده است و زنان را  از نیمه مرد هم کمتر حساب می کند. چرا؟ چون زندانی سیاسی دارد. چرا؟ چون آزادی بیان، اندیشه، تشکل و تحزب، اعتصاب و تظاهرات را برسمیت نمی شناسد و نه تنها برسمیت نمی شناسد، بلکه مردم خواهان این آزادی ها  را بگلوله می بندد. جمهوری اسلامی نباید باشد به این دلیل که مذهب را وارد حکومت کرده و مذهب را به رکن حکومت خودش تبدیل کرده است. در این حکومت طبق قانون ولی فقیه حق دارد سر هرکسی را از تن جدا کند به این "جرم" که کافر است یا مفسد فی الارض است یا هر مزخرف دیگری که خودشان در فقه و شرعیاتشان سرهم می کنند! جمهوری اسلامی باید برود چون برای جان انسانها پشیزی ارزش قائل نیست.      
 ما همه شما مردم و همه احزاب و نیروهای انقلابی، طرفدار مردم و سرنگونی طلب را فرا می خوانیم که نه تنها از این ده فرمان حمایت کنند، بلکه  آنرا به پرچم حرکت خودشان تبدیل کنند و حول آن مبارزه کنند. انقلاب ما مردم وقتی شفاف، روشن و شکست ناپذیر می شود که این پرچم را بلند کند.*
